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 تصوير ديگر افلاطون از ناميرايي در محاورة ميهماني؛ حميدرضا محبوبي آراني

 

 میهمانی محاورة دراز نامیرایی افلاطون تصویر دیگر 

 يحميدرضا محبوبي آران

 چکيده 

که وی به ناميرايي افلاطون آن است  فلسفةشده در و تثبيتنظر رايج 

ايي امری ماندگار و ثابت قائل است. نفس نامير بعنوان ،نفس پس از مرگ

گوهری است از  ـکم بخش مهمي از آن که همان عقل استدست ـآدمي 

ماند. از جهاني ديگر که بعد از مرگ بنحوی باقي مي جنسي ديگر و آمده

که با  ميكنداز ناميرايي ترسيم  اندازیچشمافلاطون  ميهماني محاورةاما 

و انتساب ميل برای ناميرايي به  انه از نفسشناسپديده ييتصوير چهره

 آن را ناميرايي ،و در نتيجه ميداندخوش دگرگوني ، نفس را دستاروس

ست اين مدعای مقالة حاضر. شماردت از ناميرايي در برداشت رايج ميمتفاو

لازم است  ميهماني محاورةفهم و تفسير افلاطون از ناميرايي در که برای 

بحث زايش و پرورش و نيز ياد و  ، بهدر ضمنو به برخي از اشارات وی 

دقت شود تا بتوان بر اساس آن به مدلي پويا و آفرينشگرانه از  هخاطر

 ناميرايي رسيد که نه مستلزم ماندگاری نفسي اينهمان پس از مرگ است

نفسي از ه وجود و ن ثل مبتهج استمُ که به اندرنگری ايستا و ساکنِ

ضمن برشمردن و توصيف  نوشتار. اين ميگيردفرض جنسي ديگر را پيش
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به ترسيم  ،ميكندکه افلاطون از ناميرايي ترسيم  ييگانهچهار مدلهای

و نشان  ميپردازدی مهم و مشترک و در مواردی متمايز آنها ويژگيها

 دربارةآفرينش گفتارهای که اين ناميرايي پيوندی ناگسستني با  ميدهد

های آينده و ة نسلزندگي در ياد و خاطرفضيلت حقيقي يا تصويرهای آن، 

 نيز تأثيرگذاری غيرمستقيم در جهان دارد.  

 .، افلاطونصور، فضيلتناميرايي، نفس، ياد و خاطره،  :كليدواژگان

*      *      *

 هكتور: چرا به تروی آمدی؟

اين جنگ صحبت خواهند  دربارةآخيلس: هزار سال ديگر مردم 

 کرد.

های ما هم باقي رسال ديگر حتي گرد و خاک استخوانهكتور: هزا

 نمانده است.

 های ما برجای خواهد ماند. اما نام ؛آخيلس: بله شاهزاده

  (Troy از گفتگوی آخيلس و هكتور در فيلم تروی)

 مقدمه

بيان دو شكل عمده  ، ميتوان آن را باهای گوناگون از ناميراييبنا به برداشت

 :نمود

 ناميرايي با همان هويت (1

 های متفاوت )انواع تفسيرها از تناسخ(هويتهويت/  ناميرايي با (2

 کم در سه شكل زير قابل تصور است:ناميرايي در صورت نخست، دست

 به کل نفس آدمي الف(

 ي از نفس آدمي به جزئب( 

 همديگر  به نفس و سپس به جسم و نفس با ج(




